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  بھ نام خدا        
  

  ع.مهسا:نویسنده

  اجتماعی.عاشقانه.،همراه با تخیل)واقعیت(رئال:ژانر

  

  :سخن نویسنده

ســـلام دوســـتان قبـــل از اینکـــه رمـــان رو شـــروع کنـــین مـــن یـــه توضـــیح 
  .کوچولو بدم

 کـاملا بـر اسـاس واقعیـت بـود،بغلم کنهمونطور که می دونین جلد اولِ 
تـو جلـد دوم هـم .و من تـا جـایی نوشـتم کـه از شخصـیت هـا خبـر داشـتم

  !واقعیت و تخیل با همن

یعنــی قســمتیش واقعیــت و چیزهــایی هســت کــه مــن از شخصــیت هــا مــی 
ــلِ خودمــه ــم و قســمتِ دیگــش تخی ــر ...دون ــه ژان ــل ب ــلِ وارد شــدنِ تخی دلی

هنوز هـم مـن خبـرِ زیـادی از همـه ی شخصـیت هـا نـدارم  رمان؛ اینِ که
  !بودن ادامه زندگیشون رو تعریف کننیا چند نفرشون مایل ن
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قبلا هم گفته بودم اگـر شخصـیت هـا مایـل بـودن و اجـازه دادن مـن بـازم 
  !ازشون می نویسم

امــا خــب همشــون راضــی نبــودن؛پس بــرای همــین مــن از تخــیلم اســتفاده 
  :)چند نفرشون رو خودم خلق می کنم می کنم و ادامه زندگیِ 

  !!همش تخیل من نیست ها اما بدونین که

  ...واقعیت و تخیلِ من،هر دو باهم

ـــه شخصـــیت هـــای فرعـــی 30و اینکـــه تـــو ســـالگی بیشـــتر مـــی خـــوام ب
بپردازم،نه اینکه شخصـیت هـای اصـلی نباشـن، نـه همشـون هسـتن امـا 

  ...بیشتر راجبِ شخصیت های فرعیِ بغلم کن هست

طرفدارش بـودین لـذت سالگی هم مثلِ بغلم کن که اونقدر 30امیدوارم از 
  :)ببرین و از من راضی باشید

ــین مــی بینــین کــه مــن اســم رمــان هــام رو از روی راســتی  اگــه دقــت کن
  :))آهنگ انتخاب می کنم

  ..."بغلم کن"مثلا 

  ..."غرورم نشستی توپیشِ "یا 

niceroman.ir



دلــیلش هــم ایــن کــه بــا آهنــگ هــای بــامعنی و خــاص؛من حــسِ عمیقــی 
مهم ترین نقـش رو تـو رمـان هـام  "موسیقی"...برای نوشتن پیدا می کنم

  !داره

  ع.مهسا:خیلی دوستتون دارم تودلیام،ارادتمندِ شما

******  

  :مقدمه

  چه چیزی تو عمق چشاته که من یک نگاه تو رو به یه دنیا نمی دم"

  ...که بعد از تماشای چشمای تو،از زمین و زمان عاشقانه بریدم

  باورم زیر و رو شه" سی سالگی"تو با کل رویای من اومدی تا تو 

  که زیبا ترین خطِ شعر های من از تماشای چشمِ تو هرشب شروع شه

  اومدی تا بره فصل دیوونگی،شدی آرامشِ کل این زندگی 

  !باتو هر ثانیه عاشقانه ست برام؛آرزوهام و از کی به جز تو بخوام؟

  ...دلم از تماشای چشمای تو یه حسی مثلِ پر گرفتن گرفت

  شه چشمِ منه،مگه می شه این حال و از من گرفت؟چشمای تو تا پی

  تمامِ وجودم رو هر ثانیه تو دریای فکر تو حل می می کنم
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  ..."نگاه کن واسه این که تو بامنی چجوری خدارو بغل می کنم

  »سی سالگی«
ت رو بـــی هـــیچ هـــدف و شـــوقی زنـــدگی ســـی ســـالگی یعنـــی تمـــامِ عمـــر 
  !کنی،بدون هیچ هیجان و تنشی

خودت میـای مـی بینـی چندسـال از عمـرت رو بیهـوده زنـدگی و وقتی به 
  !کردی،بدون اینکه از تک تکِ لحظه هات لذت ببری

  ...سی ساله که می شی،انگار واردِ یه مرحله جدید از زندگی شدی

  !انگار یه شوقی تو تمام تنت می پیچه و نگاهت روشن تر می شه

  ...رو نداشتی یهویی،یکی میاد تو زندگیت که اصلا انتظار اومدنش

  !!مثلِ یک سونامی

همـه چیـز بـه خـودت بسـتگی ...یا مثلِ یک اتفاق شیرین،و یا شاید تلخ
  !داره

  ...اینکه از اومدنش لذت ببری یا

کم کـم عصـبانی مـی شـی بـرای وجـود ایـن سـونامی کـه ...اولش متعجبی
  !!یهویی سر از زندگیت درآورده
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ا همـه تلاشـت اون و اولین عکس العملت چی می تونـه باشـه؟ اینکـه بـ
  !از زندگیت پرتش کنی بیرون یا،بپذیریش؟

بـــا وجـــود ایـــن ســـونامی،می بینـــی کـــه زنـــدگیت یـــه رنـــگ و بـــوی دیگـــه 
ــار ...گرفتــه انگــار خــوش حــال تــر شــدی و عــادت هــای بــدِ قبلــت رو کن

  :))شدی" بزرگ"گذاشتی؛اصلا یه جورایی 

ثـلِ سـال م...ادامه زندگیت بستگی به خـودت داره کـه چطـور بگـذرونیش
  ...تهای قبل،یا یه زندگی جدید رو شروع کنی اون هم تو سی سالگی

  :)پیچ وخم های زندگی باشهی که می تونه پر از هیجان و سی سالگی

**********  

  a new chapter of life: فصل اول

  

  .ندازم و شماره ها رو می شمارمنگاهی به چراغ قرمز می 

3  
2  
1  

عـابرِ پیـاده رد مـی شـه،یک پیرمـردِ عصـا بـه دسـت آخـرین نفـری کـه از .و سبز
  .ه می افتمانگاهم رو ازش می گیرم و ر ...هست
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  .دستم و از روی دنده بر می دارم و آهنگ رو کم تر می کنم

  

  حس می کنم با تو دیوونگی خوبه"

  بی خوابی و عادت این زندگی خوبه

  وقتی حواسم نیست آروم بیا پیشم

  می شم وقتی حواست نیست باز عاشقت

  ..."وقتی حواست نیست چه دیدنی می شی

  

از تــو آینــه جلــو .لبخنــدی رو لــب هــام مــی شــینه و بــا آهنــگ زمزمــه مــی کــنم
لـب هـاش رو مثـل ...نگاهش می کنم که موهـای سـیاهش رو پیشـونیش ریختـه

  !ماهی غنچه کرده و انگشت شستش تو دهنشِ 

زیر چشمی به سـاعت سرعتم رو زیاد کردم و .با خنده ای جونمی زیره لب گفتم
جلوی سوپر مارکتی نگه داشتم و بـا برداشـتن .دقیقه شب بود7:30نگاه کردم،

خواستم برگردم ...کیف پولم از ماشین پیاده شدم،نگاه نا مطمئنی بهش انداختم
لبخنــدی .بـرم داخــل ســوپر مارکـت امــا دلــم طاقـت نیــاورد و درِ ماشــینُ قفـل کــردم

  .بهش زدم و واردِ سوپری شدم
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بسـته 2.به صاحب مغـازه کـردم و سـمتِ یخچـال بسـته هـای غـذایی رفـتم سلامی
رگــر و یــک بســته ناگــت مــرغ برداشــتم،چندتا چیــپس و پفــک نمکــی هــم بــه بهم

  !نداریم؟ ردم تا ببینم دیگه چی تو یخچالمونکمی فکر ک.خریدم اضافه کردم

  !نگاهم روی شیشه های مربا افتاد،آهـا مربای تمشک تموم شده

از مربای تمشک رو به همراه یک قالب کره برداشتم و رفتم تا  شیشه متوسطی
  .خریدارو حساب کنم

پلاســـتیک هـــای خریـــد و صـــندوغ عقـــب گذاشـــتم و ســـوار ماشـــین شـــدم،دوباره 
  !نگاهش کردم هنوز خواب بود خواب آلو

جلـوی در .استارت زدم و با نگاهی به پشـت سـرم فرمـونُ چرخونـدم و راه افتـادم
رو از داشبرد براشتم و دروبـاز کردم،همینکـه پـامُ رو پـدال  پارک کردم و ریموت

  .گذاشتم گوشیم زنگ خورد

اخـم ریـزی ...از روی صندلی گوشـی رو برداشـتم و بـه اسـم مخاطـب نگـاه کـردم
میـــون ابروهـــام نشســـت،دایره ســـبزرنگ رو حرکـــت دادم و گوشـــیُ کنـــارِ گوشـــم 

  ...گذاشتم

  بله؟ -

  ...صدای نفسش رو شنیدم و بعد

  ی؟یکجا -

  .با انگشت هام روی فرمون ضرب گرفتم
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  .جلوی درِ خونه -

  تا نیم ساعت دیگه میام،چیزی لازم نداری؟ -

نفـسِ عمیقـی کشـیدم و گوشـیُ پـرت کـردم رو ...خـب!و قـط کـردم" نـه"تنها گفتم 
  !صندلی

ــــاده  ــــف و گوشــــیمُ برداشــــتم و پی ــــردم و کی ــــارک ک ــــگ پ ــــو پارکین ماشــــین رو ت
حالا روی شکمش خوابیده بود و دستش رو زیـر شدم،نگاهی بهش انداختم که 

  !فکر کنم سردش شده...سرش گذاشته بود

در صندلی عقب رو باز کردم و بـه آرومـی .اول خریدهارو داخل بردم و برگشتم
  .ودست دیگم رو پشت زانوش گذاشتمیه دستمُ زیر گردنش،

صــدای نــق نــق هــاش رو شــنیدم و جلــوی ...بســم االله ای گفــتم و بلنــدش کــردم
  .درِ ماشین رو با آرنجم بستم و دزدگیر و زدم!خندم رو گرفتم

از پله های خیسِ تراس بالا رفتم و وارد خونه شدم،سالن حسابی سرد شده بود 
  !باید سریع اسپیلتُ روشن کنم باز خوبه اتاق نسبت به سالن گرم تر بود

ن صـدا و حرکـت روی تخت خوابوندمش،کنارش نشستم و سعی کـردم بـا کـم تـری
  .سوشرتش رو دربیارم

درش ...بعد از درآوردن سوشرتش نفس عمیقی کشیدم بـه جورابـاش نگـاه کـردم
  بیارم؟

  ؟!شاید سردش بشه

niceroman.ir



  .فعلا در نمیارم یکم گرم که بشه بعد جوراباش رو در میارم

  ...کاش می شد منم کنارش بخوابم.پتو روش کشیدم و باخستگی بلند شدم

دارِ خاکســــتری عــــوض کردم،سوشــــرت لبــــاس هــــام رو بــــا تــــاب و شــــلوار مــــچ 
  .خاکستریِ طرح ستاره رو،روی تاب گلبهی رنگم پوشیدم

کـش پـاپیون دار،انتهـاش رو  جلوی آینه ایسـتادم و موهـام رو گـیس کـردم و بـا
  ...به موهای رنگ شدم نگاه کردم و آهی کشیدم.بستم

  !اصلا چشه این رنگ،وقتی که انقدر بهم میاد؟

خب دیگه از رنگِ موهای خـودم خسـته شـده ...یاهطلائی روشن با رگه های س
  !بودم

  ...تم به همون رنگ بمونه، مگه منباید چند سال می ذاش

  !اوف چی بهت بگم که منم به شک انداختی

ســعی کــردم بیخیــال باشــم و خــودم رو خــوش حــال نشــون بدم؛بــه هــر حــال اون 
  ...الان میاد و

. و که کنـارِ در بـود و برداشـتمردم،خرید هام ر به سالن رفتم و اسپیلتُ روشن ک
بسته همبرگـرُ بـاز کـردم و .وارد آشپزخونه شدم،خرید هارو از پلاستیک درآوردم

ــه رو برداشــتم و روی گــاز گذاشــتم،زیرشُ .داخــل بشــقابی ریختمشــون مــاهی تاب
دیگه .روشن کردم و شیشه روغنُ برداشتم و مقداریش رو تو ماهی تابه ریختم

  !گرفتمآخراشه کاش یادم بود می 
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مشــغول ســرخ .مــاهی تابـه گذاشــتمداغ شــه بعــد همبرگـر هــارو داخــلِ  گذاشـتم تــا
  ...کردنشون بودم که صدای باز شدنِ در ورودی رو شنیدم

  !یعنی نیم ساعت شد؟

من اول برم بهش سـلام کنم؟هـوفی کشـیدم و آخـر سـر برگشـتم و از پشـت اپـن 
بــود بــا شــلوار  نگــاهش کــردم کــه ســمتِ آشــپزخونه میومــد،پالتوی مشــکی تــنش

  .ای و پیراهن مردونه سفید سورمه

  ...سلام -

البتـه بایـد بگـم نگـاه خیـره و ...سرشُ بلند کرد و یـه نگـاه طـولانی بهـم انـداخت
  !!طولانیش بیشتر رو موهام بود تا صورتم

نگــاهم بــه دســتش افتــاد،نون بربــری .ســلام آرومــی گفــت و وارد آشــپزخونه شــد
غـن و شیشـه خیارشـور هـم تـو دسـت دیگـش پلاسـتیک رو ...کنجدی گرفتـه بـود

  !بود

  !!نداریمهم خیارشور  ون گرفت اصلا حواسم نبود نون وخداروشکر ن

همینکه خم شدم،گونه سـردم توسـط ...جلو رفتم تا پلاستیک و نونُ ازش بگیرم
  ...!لب هاش بوسیده شد

لب هام رو گـاز گـرفتم تـا از بـه وجـود اومـدن هـر لبخنـدی جلـوگیری ...داغ شدم
  !کنم
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زیــره لــب گفــتم و "خســته نباشــیدی"خیلــی ســریع پلاســتیک و نــونُ ازش گــرفتم و 
  !اون هم به همون آرومی با یه ممنون جواب داد

نـــون هـــارو بـــا قیچـــی نصـــف کـــردم و داخـــل جـــانونی گذاشـــتم،روغن و شیشـــه 
زیــرِ نگــاه ســنگینش حرکــت مــی کــردم و جلــوی .خیارشــورُ از پلاســتیک درآوردم

  ...!تا بر نگرده و نگاهش کنهچشمام رو می گرفتم 

همبرگرهای سرخ شده رو داخـل ظـرف تـزئین شـده بـا خیارشـور وگوجـه چیـدم و 
شده بـود و مطمئـنم اون دو  8ساعت .دست های چرب شدم رو با مایع شستم

  !نفر هم مثلِ من الان گرسنشونه

ــتم ــاقمون رف ــز از آشــپزخونه بیــرون اومــدم و ســمتِ ات ــدن می داشــت .بعــد از چی
اش رو عوض می کرد،بدون اینکه نگاهش کـنم روی تخـت نشسـتم کـه لباس ه

  گفت

  علی اینجا چیکار می کنه؟ -

  آب دهنم رو قورت دادم و گفتم

جلسه دارن،می خواسـتن بـذارنش پیشـه عمـش کـه گفـتم 10مامان وباباش تا -
  !خودم نگهش می دارم تا جلسشون تموم شه

لـب هـاش تکـون خـورد ...چیزی نگفـت و مـن بـه آهسـتگی علـی رو صـدا کـردم
  .وپلک هاش رو به باز کرد

  لبخند بزرگی به صورتِ خواب آلوش زدم و گفتم
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بسـه دیگــه چقــدر مــی خوابی،گشـنت نیســت پلــیس فینگیلــیِ !سـلام عشــقِ مــن -
  !من؟

وقتــی بــا صـــدای خــواب آلــود و قشـــنگش صــدام کــرد،دلم قـــنج رفــت از تـــه دل 
  ...جوابشُ دادم

  ای جونِ دلــم پلیسِ من؟؟ -

ت و دست هاش رو دورِگردنم انـداخت کـه بـا لبخنـد بغلـش کـردم و جـوراب نشس
انگار هنوز خوابش میـاد ...سرش وگذاشته بود رو شونه هام.هاش رو درآوردم

  !فسقلی

  تکونش دادم و همانطور که بلند می شدم گفتم

  جوجه من خوابش میاد هنوز؟؟ -

  .آبُ باز کردم اوهوم کش داری گفت که خندیدم،واردِ روشویی شدم و شیرِ 

نه دیگه اگه علی کوچولو بازم بخوابه من چیپس و پفکارو می خـورم دیگـه  -
  !!هیچی برای علی نمی مونه تابخوره

ــودگی در  ــدبختی اجــازه داد تــا صــورتش رو بشــورم،یکم از حالــت خــواب آل بــا ب
  !اومد و سرِ حال شد

  به به کا خریدی؟ -

  لب هام رو با غصه جمع کردم وگفتم
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  !ـق یادم رفت،ولی چیپس و پفک خریدم بخوریم باهمنه عش -

آخه ناسلامتی آقا سـنگین تـر .از روشویی که بیرون اومدیم علیُ پایین گذاشتم
  !!و بزرگ تر شده دیگه

جلوی تلوزیـون نشسـته بود،نگـاهش رو تلوزیـون بـود امـا معلـومِ فکـرش اونجـا 
  !نیست

گـرفتم و بـه آشـپزخونه  دسـتِ علـیُ .شونه بالا دادم و صداش کـردم تـا بیـاد شـام
  رفتم،نشوندمش رو صندلی که نگام کرد وگفت

  ؟؟...سوژی پفـک -

  !با خنده کنارش نشستم و مشغول ساندویچ گرفتن براش شدم

  الان نه علیِ من،اول شام بعد پفک باشه جوجه؟ -

نتونستم ...یکم خیره نگام کرد که دلم برای چشمای سیاه و درشتش ضعف رفت
شدم و گونه های تپلش رو محکم بوسیدم که این کارم مسـاوی طاقت بیارم خم 

مقابلم نشست براش همبرگر گذاشتم و سـاندویچ ...شد با اومدنش به آشپزخونه
  .کوچیکی که برای علی درست کرده بودم رو دستش دادم

نگاهش کردم که سرشُ بلند کرد و ...علی مچ دستش رو گرفت و تکونش دادم
  .نگاه کردو به معنیِ چیه؟سر تکون داد به علی با لبخند کوچیکی

  علی لقمش رو قورت داد وگفت

  !)دوس ندارم(!کو کو دوس نا...من -
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  خندیدم و گفتم

  علیِ من این کوکو نیست،همبرگرِ  -

ــو داد آدریــن چــونش رو گرفــت و ســرشُ چرخونــد ســمتِ !نگــام کــرد و لبشــو جل
  .خودش

  چی می خوری بهت بدم علی؟ -

  چرخوندو به خیارشور اشاره کردنگاهشُ رو میز 

  .خیـار -

  لباش با لبخند باز شد و گفت

  خیارشورو میدم با همبرگر بخور خوش مزه می شه باشه؟ -

  !یکم خیره نگاهش کرد وسرش و کج کرد

علی که مشغول شد منم با .خیارشور و داخل ساندویچش گذاشت و گفت بخور
  .خیالِ راحت لقمه گرفتم و با اشتها خوردم

          ********  

جلـوی .مامان و بابای علی اومدن دنبالش و با تشـکر بـردنش 10:30ساعت 
  ...رو نگاه می کردیم" حوض نقاشی"تلوزیون نشسته بودیم و سینماییِ 

ــد  وقتــی شخصــیتِ رضا،دســت همســرش مــریم رو از پشــت شیشــه بوســید لبخن
  ...کوچیکی رو لبم نشست
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دسـتش و گذاشـت رو سـرم و خـم  می خواستم سرم رو بذارم رو پشـتیِ مبـل کـه
  ...کرد رو شونش

محبـتش رو ازم ...ناراحت بـود امـا بزرگتر شد،شاید از دستم عصبانی یالبخندم 
  !دریغ نمی کرد

ر انگشت هام رو نوازش کرد چشام رو بستم و دستمُ تو دستاش گرفت،وقتی سَ 
ــوازش  27گذاشــتم دســت هــایی کــه  ــود رو ن ــه ب ــو دســت هــاش نگرفت ســاعت ت

  ...کنه

  

  نه غرور اجازه می ده که به تو خواهش کنم"

  ..."ولی من دلم پر می زنه موهاتو نوازش کنم

  

هعی می خواستم سـرِ حـرف و بـاز کـنم امـا تـا دهـنمُ بـاز مـی کـردم غـرورم نمـی 
  !ذاشت

مثلِ مامانم بودم،اونم وقتی می خواد حرفی به بابـا بزنـه هعـی ایـن پـا و اون پـا 
  ...می کنه

  !!جلوی زبونم و بگیرمآخر سر نتونستم 

  موهام خوشگل نشده؟؟ -
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اما بیخیـال نشـد ...دستش که داشت می رفت سمتِ موهام یه لحظه متوقف شد
  ...!و دستشُ سُر داد داخل موهام

  !شده -

  ...لبخندی زدم وجرئت بیشتری پیدا کردم!همین هم خوبه...خب

  رنگ کردم؟؟پس چرا عصبانی شدی که  -

  و با مکث گفت دستشُ کنارِ شقیقم کشید

  !چرا از قبل بهم نگفتی؟می تونستی نظر من هم بپرسی -

  .سرم رو کمی چرخوندم تا ببینمش

  همین؟ -

  نگام کرد و جدی گفت

به نظرت خیلی چیزِ کمیِ؟؟یعنی تو نباید بهم می گفتی که می خـوای !همین؟ -
  بری موهاتو رنگ کنی سوژین؟

  ...؛راست می گفت اما منآب دهنم رو قورت دادم و نگاهمُ ازش دزدیدم

  !!فک کردم دوست داری...ولی من می خواستم غافلگیرت کنم -

چــرا دســت از نــوازش موهــام کشــید؟نمی دونســت ...دســتشُ از تــو موهــام درآورد
  !عاشقِ اینم دستاش تو موهام بچرخه؟
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ولــی مــن رنــگِ موهــای خودتــو دوســت !بلــه خیلــی هــم غــافلگیرم کــردی خــانم -
  ...داشتم

  کلافه صاف نشستم و گفتمناراحت و 

همــه مــی گفــتن چــرا از وقتــی ...خــب آدریــن مــنم خســته شــدم از یــک نــواختی -
  ...ازدواج کردی موهاتو رنگ نکردی؟چرا

  پرید وسط حرفم وگفت...انگار عصبانی شد

به بقیه چه که زنِ من موهاشو رنگ نمی کنه؟؟هــان به بقیه چه ربطی داره  -
اتو ایــــن ریختــــی کــــردی؟من کــــیِ تــــوم کــــه تــــو ســــر خــــود پاشــــدی رفتــــی موهــــ

  !سوژین؟یعنی نباید بدونم زنم می خواد موهاش و رنگ کنه؟

  با ناراحتی سرم و پایین انداختم زمزمه کردم

  !خودمم دلم می خواست...کاری به بقیه ندارم -

  !!دست به سینه تکیه داد به مبل و اخمو نگام کرد

خودسـر شـدی هـا سـوژین  کارتو می کنی بعد مظلوم مـی شـی؟خیلی پـررو و -
فــک نکــن هیچــی بهــت نمــی گــم یعنــی بیخیالــت شــدم،هعی بــرای خــودت تصــمیم 

  ...بگیر تا من یهو

  پریدم تو حرفش و تخس گفتم

  !!!آخی نکه هیچی نگفتی ساکت موندی نگام کردی -
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  .چشماش گرد شد

پــررو پس می خواستی فقط نگات کنم هان؟تـازه بـرو خداروشـکر کـن نگفـتم  -
  !!موهای قبلی تو بذاریبری رنگ 

  .چشام از خودخواهیش گرد و ابروهام گره خورد

اصن می دونی چیه خوب کردم دلم خواست موهامُ !خیلی خودخواهیا آدرین؟؟ -
مگــه تــو میــری مــدل !!ایــن رنگــی کــنم موهــای خــودمِ اجــازه موهــام دســتِ خــودمِ 

  !موهاتو عوض می کنی به من می گی؟

  !خندش گرفت

مـن بایـد !،اختیارِ جنابالی هم دسـتِ مـنِ من با تو فرق دارم!!سوژینخدا وای  -
درباره موهات،طرزِ لباس پوشیدنت همه چیت نظر بدم اگـه یـادت رفتـه هـر روز 

  !یادآوری کنم؟

  !!اووف بحث ما راجب خودخواهی های آدرین هیچ وقت به نتیجه نمی رسید

  .همیشه اون حرفِ خودش و می زنه منم حرفِ خودم

نه حرف من می شد نه حرف اون،اما بعضی وقتا من زیرآبی می رفـتم و گاهی 
  .هرچند بعدش آدرین لج می کرد مثلِ الان!!به کرسی می نشوندم حرفِ خودمُ 

  نیم خیز شدم تا بلند شم و همونطور گفتم

  !حرف زدن با تو فایده ندارهدخواه،خو ...خودخواه -
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  !مچ دستم و گرفت و من و کشید رو پاش

چیـه از !!ببینم،جای اینکه من ناراحت باشم خانم برا من قیافه می گیره وایسا -
  !دیشب محل نمی ذاری هان؟

  !با پررویی صورتم و نزدیک صورتش بردم و مثل همیشه شدم یه دخترِ تخس

  !خوب کردم، تو چرا سرم داد زدی؟اصلا معذرت خواهیم نکردی -

  ...زل زد به لب هام

  !ذرت خواهی می کنممنم خوب کردم،ولی الان مع -

  ...!منتظر و با پیروزی زل زدم بهش که سرشُ خم کرد و لب هام رو بوسید

  .خب،رسما خفم کرد

ــی معــذرت مــی خــوام ــونش و  خودخــواهِ ...مــثلا ایــن یعن ــاد زب ـــرور زورش می مغــ
  !!تکون بده

  دستش و توموهام فرو کرد و پچ پچ کرد

  !موهاتم خیلی خوشگل شده،حالا آشتی؟ -

  

  گوشه ازتمام دنیا توقلبِ تو برای من بودیه «

  »کفره ولی می گم چشای تو خدای من بود،شروعت انتهای من بود

          **********  
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  بیسکویت های بای رو گاز زدم و تو جوابِ سئوال مامان رو دادم

  یین اینجا؟؟چرا شما نمی یا -

  یکم از چاییم رو خوردم که مامان با آهی گفت

ـــن  - ـــه ای ـــر میگـــه ســـرمون شـــلوغه هـــر چـــی ب ـــات مـــی گـــم مرخصـــی بگی باب
  منم نمی ذاره تنها بیام بهت سر بزنم!نمیشه

آسـمون داشــت غــروب مــی ...نفسـم رو بیــرون دادم و بــه جلـوی پنجــره ایســتادم
  بالحن ناراحتی گفتم.کرد و نارنجی شده بود

 ه برداشتیم باید تـاماهِ یه پروژ 1نم مرخصی نمیدن الان خب مامان بخدا به م -
کـاش ...بهمن ماه تمومش کنـیم بـرای همـین اصـلا بـه هیشـکی مرخصـی نمیـدن

  می شد تو بیای حداقل

  مامان فقط آه کشید بعد از چند لحظه گفت

  ننه مامانی خوبه؟ -

  خمیازه ایی کشیدم وگفتم

تروخـدا یـه جـوری بیـاین چنـد روز ...بـد نیسـت اونـم چشـم بـه راهتونـه مامـان -
  بمونین

ــرژه .مــان گوشــی و قــط کــردم و برگشــتم ســرِ کــارمبعــداز حــرف زدن بــا ما ایــن پ
  !حسابی وقتمون رو گرفته بود،اونقد که یه هفتس وقت تفریح کردن نداشتم
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اوف کلافـه ایـی !کار می کردم که بـاز گوشـیم زنـگ خـورد 3ds maxداشتم با 
  !کشیدم،حتما همین امروز که من کلی کار دارم همه باید بهم زنگ بزنن

  !ز برش داشتم،حورا بودگوشی واز روی می

  ...لبخند خسته ای زدم و با جون و دل جوب دادم

  جانِ دل حورایی؟ -

  صدای سرحال و شادش که تو گوشم پی چید لبخندم پررنگ تر شد

سلام عشــق جـــــــان،چطوری تو؟؟میمون تو دیگه نمی خـوای بیـای اینجـا یـه  -
کـردی رفتـی اون ســره دوسـتاتو ول !سـری بـا مـا بزنــی هــان خجالـت نمـی کشــی؟

کــه  ای خــاک تــو ســرِ مــا.اصــن بیخیــال ماهــا شــدیی!ی کنــی دیگــهدنیــا کیــف مــ
  !!!دلمون برات تنگ شده یعنی خـــــاکــــــا

با صدای بلند خندیدم،دختره شیطون یه سره حرف مـی زنـه فرصـت نمـی ده آدم 
  !!حرف بزنه

سـوما حتمـا مـن !شـما؟اولا علیکِ سلام بچـه،دوما ممنـون از احـوال پرسـیای  -
بایـد بیـام اونجا؟شـما چــرا یـه سـر نمیــاین شـیراز هان؟بابـا بخــدا مـنم دلـم براتــون 

  !تنگ شده پس یعنی منم باید بگم خاک تو سرم؟

  با حرص جواب داد
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بلـه تــو کــه خیلــــــــــی خــاک تــو ســرت چــون اصــلا قــدر دوســتایی مثــل ماهــارو  -
از دسـتت حرصـیم یعنـی زهـرا،فقط هنوزم !!نمی دونی مارو ول کردی رفتی اونجا

  ...دلم می خواد ببینمت همچین بزنمت که دلم خنک شه

اووو میمون چرا نیشگون می گیری هعی بذار دوکلمه حرف بزنم بعد تو بیا زر 
  !!مردشــــــــــوووورـــش نمی ذارن آدم یکم حرف بزنه،بزن ایـــــ

ن رو از پشـت خـط باتعجب و خنده به حرفاش گوش می دادم که صـدای سـوژی
  !شنیدم

ای زهرمــار گمشو بیا این ور دیگه هعی زر می زنـه تـو اگـه آدم بـودی اون  -
ــرد شــیراز کــتکش مــی زدی جلوشــو مــی  موقــع کــه اون الاغ داشــت لــش مــی ب

  !گرفتی الان تازه یادت افتاده میمون؟

ــود ــرای اینجــور دعواهــا و فحشاشــون تنــگ شــده ب ــم ب ــد دل ــدر ...آخ کــه چق چق
  ...ر شدمازشون دو 

برو گمشو بیشعور خـودت چـرا جلوشـو نگرفتـی فقـط اشـکت دم مشـکت بـود  -
خـودت مـی مـردی جلـو ایـن خـرو مـی !هی زر زر مـی کـردی بغـل شوشـو جانـت

  !این خره نمی فهمه تو دیگه چرا؟؟!گرفتی

وای خـدا نمـی تونسـتم جلـوی خنـدم و بگیــرم و باصـدای بلنـد بـه حرفاشـون مــی 
  !!خندیدم

  .ارم چیزی نگمنتونستم طاقت بی
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  !ببخشید منم اینجامــا پشت سر من حرف می زنین؟؟!!!اِهم اِهم -

  !!صدای سوژین و شنیدم و صد البته صدای کش مکش هاش بینِ حورا

را اشـغال یـه سـاعتِ پشـتِ خـط ای درد بگیری تو حورا بده من اون گوشـیو زَ  -
  !سالت شده اردک23و پرت می گی خیره سرت بعد تو داری چرت

  ی جیغ جیغ حورا اومد و بعدش صدا کم تر شد و صدای سوژین اومدصدا

  !الو زَرا میمون پش خطی؟ -

  با خنده گفتم

  علیک سلام!آره دوست با محبتِ من پشت خطم -

  خندید و گفت

  هـــا سلام زَرا خوبی چه خبر چه می کنی خوش می گذره بی ما؟ -

  ...تکیه دادم به صندلی

  !گذرونی ای؟همش درس و درس و کـــــارسلامتی،نه باباچه خوش  -

خــاک تــو ســرت خــو دختــر مجبــور بــودی رفتی،مــی مونــدی همــین جــا دیگــه  -
  !!بیشعور به قول حورا فقط تورو باید زد

بــزرگ مــی شــن امــا ایــن طــرز حــرف زدن و فحــش هــا هــیچ وقــت از ...خندیــدم
  !!دهنشون نمی افته که نمی افته
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و منم دیگه باادب تر شدم اما گاهی ازشون دور شدم سال و نیمی هست که 1
وایـن چنــین فحــش هــا از " میمــون،الاغ،خر"نمـی تــونم جلــوی دهـنم رو بگیــرم و 

  !!دهنم می پره

  !خیلی مرسی از محبتت دوست گلم -

  !ادماو درآورد

  قصد نداری جنازتو بیاری انزلی؟؟!!زهرمار میمون با ادب شده برا من -

  با آه گفتم

ه پـــیش مامـــان هـــم زن زده بـــود مـــی گفـــت بیـــام نـــه بخـــدا همـــین چنـــد لحظـــ -
پـروژه داریـم حسـابی وقتمـون و گـرفتن ...اونجا،گفتم اصلا مرخصی نمیدن بخـدا

  !اصن وقت تفریح ندارم

  ...لحنش دل سوز شد و

الهی بمیرم برا آجیم تک و تنها اونجا چه غلطی می کنی؟حالا کـی پروژتـون  -
  تموم می شه؟

  ...بهمن ماه -

  !ه؟؟مجبور بودی بری سرکار؟اوووه چه خبر  -

  پلک هام رو فشار دادم وگفتم
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چـه خبـر دیگـه !بالاخره که چی آخرش که باید می رفتم...برای درسا لازم بود -
  !شوهرت خوبه،نی نی می نی ندارین توراه؟

  غش غش خندید و گفت

پـری روز موهـام .آدریـنم خوبـه!!سلامتی،نخیر بابـا بچـه چیـه حوصلشـو نـدارم -
  تازه دیشب آشتی کردیم!!زهرا نمی دونی چه غوغایی کردورنگ کردم 

  خندیدم وگفتم

  !پس آدرین اصلا عوض نشده -

  !!نه بابا همون زامبئی هست که بود -

  یکی از های بای هاروگذاشتم تودهنم وگفتم

  خب از شیرین چه خبر؟ -

  با حرص وخنده گفت

ــه زنــگ زدم - شــیرین  اون بیشــعورم هعــی باشــوورش در حــال گردشِ،هــر دفع
مـن .بترکه همش بیرونـه!!کجایی؟می گه من الان باسامان فلان جام بیسار جام

ــرون ــریم بی ــیم ب ــت نمــی کن ــاد وق ــن زی ــنم ...و آدری ــان نامــه وآدری ــر پای مــن درگی
  ...شرکت

  نفس عمیقی کشیدم وگفتم

  ؟درباره چی -
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  ...خونه های سنتی و اینا -

قـط کـردم و باخسـتگی  بعداز نیم ساعت حرف زدن با سـوژین و حـورا گوشـی و
  .به کارم ادامه دادم

          *********  

صــبح  7ســاعت...دسـت از دوییــدن برداشــتم و نفــس زنـان روی نیمکــت نشســتم
  .بود و چند نفری مثل من توپارک در حال ورزش بودن

  !آب معدنیم رو برداشتم و نصفش رو خوردم اون هم با شکم خالی

ــاک صــبح گــرفتم ــدر ...و چشــام رو بســتم دَم عمیقــی از هــوای ســرد و پ آخ چق
  !!شنیدن صدای کبوتر و بادِ سردی که می وزید لذت داشت برام...آرومم

  .بعداز چند دقیقه بلند شدم و شروع کردم دوییدن

وقتــی دیــدم خونــه تاریــکِ و .نــیم ســاعت بعــد،با گــرفتن نــون تــازه برگشــتم خونــه
  !مامان بیدار نیست تعجب کردم

؛هر روز صـــبح زود بیـــدار مـــی شـــد و بـــرام ســـابقه نداشـــت مامـــان دیـــر پاشـــه
  .صبحانه درست می کرد،دیگه عادتش شده بود

نگاهم کـه بـه قـرص هـاش .نون رو گذاشتم آشپزخونه و سمتِ اتاقش راه افتادم
بـا نـاراحتی در رو بسـتم و بـه اتـاقم ...افتاد فهمیدم بازم کمر دردش شروع شـده

شه صبحانه بخورم،شرکت  وقت نمی...باید سریع دوش بگیرم وبرم شرکت.رفتم
  .یه چیزی می خورم
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بـا پیـراهن سـفیدم گرفتن،کت مشـکی و شـلوار سـورمه ای  دقیقه دوش20بعداز 
  .رو برداشتم و پوشیدم

دســتی بــه موهــام کشــیدم و بــا برداشــتن ســویچ ماشــین و کــیفم از خونــه بیــرون 
  .اومدم

شـدم و اسـتارت زدم،داخـل ماشـین سـرد تـر از  بعداز باز کردن در سوارِ ماشینم
برداشــتم و شیشــه هــا رو دســتمالی .شــه هــا بخــار گرفتــه بــودنبیــرون بــود و شی

  .پاک کردم

داشتم نقشه هایی که کارآموزها کشیده بودن رو نگاه می کردم و ایـراد هاشـون 
صبح بود و من هنوز جز یـه چـای تلـخ هیچـی نخـورده 10ساعت.رو می گرفتم

  !بودم

ــردم و گذاشــتمش روی نقشــه هــای دیگــهآخــری گوشــی و .ن نقشــه هــم برســی ک
عضله هام گرفته بـود، .برداشتم و به باقری گفتم تا برام کیک و شیرکاکائو بیاره

بلند شدم و کـش و قوسـی بـه بـدنم دادم چنـد دقیقـه بعـد تقـه ای بـه در خـرد بـا 
  !کنار در دیدمفکرِ اینکه باقریِ برگشتم و خواستم بگم بیا تو که نجف پور رو 

  ابروهام ناخودآگاه بالا رفت و سئوالی نگاهش کردم،سلامی کرد و گفت

  می تونم بیام داخل؟ -

  دست راستم رو داخل جیب شلوارم فرو بردم و به صندلی اشاره کردم

  .سلام بیا تو -
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  .نقشه ای توی دستش بود،اومد روبه روم و نقشه رو جلوم گرفت

  زین؟میشه یه نگاهی به این بندا -

ــردم ــازش ک ــرفتم و ب ــت پــلان رو نگــاه .ســرتکون دادم و نقشــه رو ازش گ ــا دق ب
ازش تا حـدودی راضـی بـودم نسـبت بـه کـارآموز هـای دیگـه بـا دقـت تـر و .کردم

  !منظم تر بود

ایـــراد هـــای کـــوچیکی کـــه داشـــت رو بهـــش نشـــون دادم و بـــا تشـــکری بیـــرون 
د کـه نمـی کـرده بـو  انگار یه چیزایی تو چشماش قایم...چشماش سیاه بود.رفت

  حسش می کردم ولی نمی فهمیدم چیه؟ذاشت هیچ کس ببینتش؛

  !بیخیال اصلا به من چه؟

          *********  

قاشـق اول رو بـا اشـتها .بالبخند ازش گـرفتمپشتِ میز نشستم و بشقابِ غذارو 
  !عالــی شده بود مثلِ همیشه.تو دهنم گذاشتم و خوردم

از .ایـد باشـگاه رفـتنُ شـروع کـنم انگـارشـم،دوباره باوف فک کنم دارم چاق می 
  !!بس خانم دست پختش حرف نداره

بیشــتر داشــت بــا غــذاش بــازی و گــاهی ســرفه هــای خشــک مــی .ســرمُ بلنــد کــردم
  کمی آب خوردم و گفتم...کرد

  چرا نمی خوری؟ببینم مریض شدی؟؟ -

  سرش و بلند کردو با صدای تو دماغی گفت
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  .رد می کنه،هیچی نمی تونم بخورمنمی دونم از صبح گلوم د -

  .اخمامُ توهم کشیدم ونگاهش کردم

اون همـه پـالتو داری،هـوا کـه ســرد !!از بـس میـری بیـرون هیچـی نمـی پوشــی -
می شه هیچ کدومُ نمی پوشی همش میری اون مانتوهای کوتـاه و نـازک و مـی 

  !چند بار بهت بگم می ری بیرون لبـاس گرم بپوش سوژین؟!پوشی

  و تکون داد وگفت کلافه سرش

بعدشــم مــن هروقــت پــالتو مــی پوشــم احســاس !اه انقــد گیــر نــده دیگــه آدریــن -
  خفگی بهم دست می ده

یـه بـار نشـد مثـلِ آدم حـرف گـوش بـده مـن !لجبـازِ پـروو.با حرص نگاهش کردم
  .دلم خوش بشه

حالا هی بهونه بیار،امروز هـم مـریض شـو بعـد بیـا بـه مـن بگـو وای آدریـن  -
  !من می دونـــــم تـــــــــو؛فهمیدی؟...کنه وای سرمگلوم درد می 

وقتــی ادامــو اینجــوری در میــاره از یــه !!ادامــو درآورد و مشــغول غــذاخوردن شــد
طرف خندم مـی گیـره و از طـرف دیگـه دلـم مـی خـواد لپاشـو همچـین بکشـم کـه 

  !!کش بیاد

  !تا آخر غذا سوژین هی برام چشم غره رفت و منم با اخم نگاش کردم

ی دیدم حالش زیاد خوش نیست نذاشتم میزو جمع کنه،فرستادمش تـو اتـاق وقت
  .و خودم ظرفارو جمع کردم
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  !یه همچین مردِ خونه ای هستم من. بعله

ــو لیــوان .رو برداشــتم اکســپکتورانتاز یخچــال قــرصِ ســرماخوردگی و شــربتِ  ت
  .مخصوص خودش آب ریختم و از آشپزخونه بیرون اومدم

ــاقُ ک رو شــکم دراز کشــید و بلنــد نفــس مــی کشــید،اخمِ .نــار زدمبــا آرنجــم درِ ات
  .کوچیکی بینِ ابروهام نشست

  کنارش رو تخت نشستم و صداش کردم

  سوژین؟خوابیدی،پاشو قرص و شربت بخور تا بدتر نشدی -

دماغشُ بالا کشید و آروم نشست،اول قرص رو بهـش دادم بعـد شـربت رو بـاز 
سـریع یـه قلـپ آب خـورد !شُ جمـع کـردشربت رو به زور قورت داد و قیاف.کردم

  و با صدای گرفتش گفت

  آی حالم بهم خـورد،شربت دیگه نبود بیاری؟؟ -

  چشم غره ای بهش زدم و گفتم

  بگیر بخواب دیگه حرف نزن.نخیر -

  دراز کشیدو غرغر کرد

  !بد اخلاق -

کنــارش دراز کشــیدم و .شــربت و لیــوان و بــه آشــپزخونه بــردم وبرگشــتم تــو اتــاق
  .بی طاقت تو موهاش نفس کشیدم...دوره شکمش حلقه کردمدستمو 

niceroman.ir



  !آخ چیکار می کرد باهام عطرِ موهاش؟

  برو اونور...مریض می شی توهم -

ایــن نقطعــه رو عجیــب دوســت  بوســیدنِ .لــبم رو چســبوندم بــه اســتخونِ ترقــوش
  !چرا؟داشتم؛

  !عیب نداره -

  سرشُ رو بازوم تکون داد و نق زد

  اه بازوت سفت شده -

  .کنار گردنش خندیدم که زد رو ساعدم

  !نخنـــد -

د نمـی دونـم چـرا کـرمم گرفتـه بـو !!کـه آخ بلنـدی گفـت گونه ش رومحکم بوسـیدم
هـــا ولـــی نمـــی تونســـتم ســـاکت و آروم  حـــالا مـــی دیـــدم مـــریضِ !اذیـــتش کـــنم؟؟

  !!ببینمش

خم شدم روش و دستم وگذاشتم .انقد با بینی و موهاش ور رفتم که خوابش برد
کلافـه نشسـتم و نگـاش کـردم .لعنتی داشـت کـم کـم تـب مـی کـرد...پیشونیشرو 

  .چرا یکم مراقب خودش نیست؟؟اوف آخر از دستش دیوونه می شم

بلنــد شــدم و رفــتم دســتمال خــیس کــردم و صــورتشُ یکــم مرطــوب کردم،دســتاش 
ـــی پاهـــاش ـــود ول و دســـتمال و کلافـــه ونگـــران پاشـــویش کـــردم ...دیگـــه داغ نب
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خوابم گرفته بود خیلـی جلـوی خـودم وگـرفتم کـه نخـوابم مـی .روپیشونیش گذاشتم
  ...ترسیدم تبش بالا بره و

  .اما اونقد خسته بودم که کم کم کنارش خوابم برد

چنـد لحظـه خــواب .بـا نفـس هـای داغــی کـه تـو صــورتم پخـش مـی شــد،پلک زدم
آلود بودم کم کم هوشیار شدم و به صورتِ سوژین که جلوی صورتم بـود نگـاه 

  .نفس هاشم داغ.نفس می کشید لب هاش از هم باز بود و با دهن...کردم

  ...دوباره تب کرده

پشـتِ دسـتم و رو پیشـونی و گـونش .آرنجمُ رو تشک گذاشتم و خم شـدم روش
نفسـم رو .گونه ها و نکه بینیش سرخ شـده بـود!انگار تو کوره آتیشِ ...گذاشتم

ــــرون دادم و نشســــتم رو تخــــت ســــاعت  ــــود و هــــوا 8بی ــــوز نیمــــه صــــبح ب هن
  .با این حالِ سوژین نمی تونم امروز برم شرکت،باید ببرمش دکتر...روشن

بِش رو باز می کنه،از طرفی هم فقـط اون و  10مقصودی هم ساعت دکتر  طَ مَ
بلنـد شـدم و اول رفـتم .قبول دارم برای همین نمی خوام سوژینُ جای دیگـه ببـرم

و گذاشــــــتم رو  دســــــتمالُ برداشــــــتم خیســــــش کــــــردم.توالت،صــــــورتم و شســــــتم
ـــردم ـــار زدم و آروم صـــداش ک غلتـــی زد و .پیشـــونیش؛پتو رو یکـــم از روش کن

  !موهای لخت و رنگ کردش تو صورتش ریخت...دستش و گذاشت زیرِ گونَش

  !!لبخندِ کجی زدم،لامصب تو مریضی هم دل می بره

 ُ   !روِ؟آخه چرا انقدر ناز و تو دل ب
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طلاع من موهـاش رو رنـگ کـرده موهاش رو کنار زدم،هر چند از اینکه بدون ا
از طرفـی .قشنگ تر شده و یکم چهرش از حالت دخترونـه در اومـده...اما خب

  !!هم یکم برای من خوب شد و خیالم راحت

  ؟!کم از خاطر خواه های خانم می کشم

دوباره از یادآوریِ کسایی که تو دانشگاه ازش خاستگاری کردن عصبی شـدم و 
  !رفتم به چهره غرقِ خوابش چشم غره

  !!!تقصیره خودشِ که انقد خوشگل و خانمِ 

حوالــه قبرســتون  اســتگاری کــردنُ دلــم مــی خــواد بــرم اونــایی کــه ازش خ...لعنتــی
تقصـیرِ مـنم ...با اینکه حلقه هم می نـدازه بهـش گیـر مـی دن اوووف دیوثا.کنم

  .هست دیگه گذاشتم بره دانشگاه

بـا فکـرِ قـدیمی شـدم یـه مرد،؟؟دوباره اصلا یـه زنِ شـوهر دارو چـه بـه دانشـگاه
الان وقـتِ ایـن فکـر هـا .تو موهام چنـگ انـداختم تـا آروم شـمدَمی گرفتم و ...و

  !نیست

چشـم هـامُ بسـتم و .خـم شـدممُ زیرِ چشم های رنـگ پریـدش کشـیدم و پشتِ دست
عطرش پی چید تو بینیم و بوسه دیگـمُ روی لـب هـای ...گونشُ طولانی بوسیدم

  .خشکش نشوندم

  !شدمآروم .آخیش

  کی بهتر از تو که بهترینی"
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  تو ماهِ زیبای روی زمینی

  تو قلبِ من باش تا که بفهمی

  "چه دلبرانه به دل می شینی

با چشمای خمار و نیمه بـازش .اونقدر صورتش رو بوسیدم که کم کم بیدار شد
  !نگام کرد و دوباره چشماش رو بست

  موهاش رو کنار زدم و زیرِ گوشش گفتم

تـب کـردی مـی ترسـم .دارو بخور تا بعد ببرمت مطبِ مقصودیسوژینم پاشو  -
  .بدتر شی

  آب دهنش رو به سختی قورت داد و با صدای گرفته ای گفت

  درد می کنه آدرین...همه جونم -

  آروم شونش رو ماساژ دادم و گفتم...بمیرم الهی

برات درسِ عبرت شد که دیگه لباس کـم نپوشـی،الان بشـین قـرص بهـت بـدم  -
  بت بیاد پایینبخوری ت

کمکـــش کـــردم رو تخـــت بشـــینه بعـــد رفـــتم آشـــپزخونه فقـــط قـــرص و لیـــوانِ آب 
  .آوردم،چون شربت تموم شده بود
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لبخندِ پررنگی زدم و دسـتمُ تـو موهـاش !،سرشُ گذاشت رو پاهامقرصُ که خورد
مظلـــوم و لـــوس مـــی قتـــی مـــریض مـــی شـــد بـــه طـــرزِ عجیبـــی هـــم و .فـــرو کـــردم

  :)محکم بغلش کنم و سَر و صورتشُ ببوسمطوری که دلم می خواست ...شد

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " حـــــــــــــــــــــ
ــــدلبرجان،تامیتوانىازآنخندههایناز سىسالِدیگرراتصــــوركن؛آنجاكهلیوانِآبِبالاى!كنبرایم

  سرماننهبراىِنوشیدن،

  "!براىِدندانهایمانجاخوشكرده

  »علیقاضینظام«

  

مـن چیکـار کـنم بـا ایـن دلبـرِ !!دوباره دلبـر بیـدار شـد و دلبـری هـاش شـروع شـد
  سرماخورده یِ مظلوم؟

چند دقیقه ای می شد که موهاشُ نوازش می کردم تا اینکـه کـم کـم نفـس هـاش 
مُ خم کردم،صورتش رو آروم بوسیدم.منظم شد دلـم نمـی خواسـت لـب هـام ...سرَ

  !!!رو از اون نقطه بردارم

  آدرین؟؟ یچرا تو اینطوری -

چشــمای تــب دارش داره ازشـنیدنِ صــداش،با تعجــب سَـرمُ بلنــد کــردم کــه دیـدم بــا 
  ؟!دخترِ تخس بیداره که.نگام می کنه
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  !تو بیداری؟ -

  سرتکون داد وگفت

  !چرا وقتی مریضم بدتر بوسم می کنی؟.هووم -

  یعنی نمی دونه من عاشقِ وقتایی ام که مظلوم و آرومِ؟

  شم های روشَنِش نگاه کردم و گفتبه چ

میـدونی .؟من هر وقـت بخـوام مـی بوسـمت!برام مهم نیست مریض باشی یانه -
کُنَمِت؟ایی کهوقتی ُ   خوابیسعیمیکنمماچایِریزب

  مچراریزحالا؟و ه-

  !دیگهخوشگلمنشی چونازخوابپا -

  !بالا؟بِره تعدادِماچاتتو خوابمیزنمکهبهمیدونستیمنازعمدخودمُ تو خُب-

  !!بر نمی داره تو این حالِشَم دست از شیطنت:) منشیطونِ سرما خورده یِ 

  کاریکنیماصلا؟یه میخوای -

  !!توشاچی؟هرچیباشهماچَمداشتهباشه-

  :)) بااونتیلههایِسگدارِتزُلبزنتوچشامسرعتِماچمیشههزارتویِثانیهبیا جلوتر خُب -

  لبخندِ نازی زد که لبخند روی لبام آورد

ممیکنی-   !؟:)چراهمیشهلالَ
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  ...لب هام مقابلِ لب هاش بود که زمزمه کردم

  !می کنیهمیشه شیطونی چون  -

" بیشـتر"چند سال،نمی دونـم چـرا هرچقـد مـی بوسَـمیش دلـم مـی خـواد  هنوز بعدِ 
  ؟مشوسبب

دســتای داغــشُ رویِ ســینم کشــید و مثــلِ خــودم جــوابِ بوســه هــای تــب دارم رو 
  .تنم در عرض چند ثانیه داغ شد و دستام بی تاب دورِ تنش پیچیده شد...داد

  چی می تونست این حالِ خوش رو ازم بگیره؟

چونه خوش فرمش رو گاز ریزی گرفتم و گلوشُ محکم بوسیدم که مطمئنم بعدا 
  !!جاش کبود می شه

ــود شــه،به کســی چــه وقتــی تمــامِ  ــم مــی خــواد همــش ببوســمش کــه کب اصــلا دل
  !جونمه؟

وقتی هر لحظه به این فکر می کنم کـه سـوژین تمـام و کمـال مـالِ خـودمِ لبریـز 
  ...می ده از خوشی می شم و احساس غرور بهم دست

کــامی از لــب هــای سـرخش گــرفتم و ســرمُ عقــب .یـه لحظــه یــادِ مریضــیش افتـادم
دونه های عرقُ که رو پیشونیش نشسته بود پاک کردم و نفـس زنـان ...کشیدم

  زمزمه کردم

مــی کنی،کــاری نکــن ســرِ صــبی کــار دســتت  مــثلا مریضــی و انقــد شــیطنونی-
  !!بدما

niceroman.ir



چشـامو گـرد .کـرد و سـرم پـایین کشـیدبی حال خندید و دستشُ دورِ گردنم حلقـه 
  .کردم و به چشمای شیطونش نگاه کردم

  !!نه مثِ اینکه واقعا راست می گن کرم از خودِ درختِ؟

می دونه وقتـی .عیبی نداره،من که از خدامِ طعمِ این فنچولِ سرما زده رو بچشم
  !!شیطنت می کنه من چجوری می شم

  !بعدا دیگه واسِ پشیمونی دیره

  .تنگشُ از تنش بیرون آوردم و کمر داغش رو بین دستام فشردمبلوزِ 

بوســه هــام رو تــا شــکم ...لعنتــی همــین تــنِ داغ از تــبش هــم دیــوونم مــی کنــه
  !صافش امتداد دادم و اون بلوزمُ از تنم درآورد

  ...چقد عاشق اینم که همراهیم می کنه

  !!رفتموسوسه گاز گرفتن شکمش به جونم افتاده بود و بالاخره گازش گ

  ...اونم نه یه گازِ معمولی

  !!آآآی آدریــن وحشـــی جاش کبووود می شه دیوونه -

  با لبخند چشمکی زدم و گفتم

  !منم همینو می خوام خانومم -

ــدونام،لــبشُ گــاز گرفــت و حرصــی  لباش رو از نگــام کــرد کــه خــم شــدم و بــا دن
  .حصار دندوناش آزاد کردم
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  !شاید حق داشت بهم بگه وحشی؟.گرفتمبا عطش بوسیدمش و زبونشُ گاز 

همونطــور کــه مــی بوســیدمش دســتم رو نــوازش وار از کمــرش بــه پــایین تــنش 
  ...رسوندم

          **********  

حوله رو دورِ تنش محکم پیچیدم که از سرما داشت می لرزیـد و زیـرِ لـب بهـم 
  !فحش می داد

  !!تقصیرِ خودش بود دیگه!خب به من چه،می خواست تحریکم نکنه؟

البته بعد از حموم جای بوسه ها و گاز هـایی کـه ازش گـرفتم بـه کبـودی تبـدیل 
  !شده بودن یکم دلم سوخت

  !!!ولی نه اونقد که از کارم پشیمون شم

  سوژین با چشم غره خودشُ  از دستام جدا کرد و سمت کمد رفت یه دفعه گفت

ــ.دیگــه نزدیکــت نمیشــم!خیلــی بیشــعوری آدریــن - ـضم اونوقــت خیــره ســرم مریـــــــ
  ...تو

بلند خندیدم و بـا هیـزی سـرتا پـاش رو نگـاه کـردم کـه کووووفـت بلنـدی گفـت و 
  !!لباس زیرشُ سمتم پرتاب کرد

  همونطور که می خندیدم نگاهی به لباس زیرش انداختم و با چشمک گفتم
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ببـین سـوژین میخـوای نـریم دکتـر هوم؟تـوم کـه ...جـــــــووون قرمـزم هسـت کـه -
  ...به هر حال وجودِ من همیشه تو!ب میشهحالت داره خو 

  !!با جیغ خیز برداشت سمتم که قهقه زدم و ادامه حرفم رو نزدم

  .از گردنم آویزون شد و چونم رو محکم گاز گرفت

م مـثِ خـودم وحشـی شـده؟ - عزیـزم اگـه دوبـاره دلـت !آخ آخ میبیـنم کـه خـانوممَ
  ...میخواد من حرفی ندارما بالاخره وظیفــ

حرص قرمـز شـده بـود و همـین بیشـتر بـه خنـده مینداختم،نمیـدونم چـرا دیگه از 
  نمیتونستم دست از حرص دادنش بردارم؟؟

  دستشُ محکم رو دهنم گذاشت و با چشمای گردش گفت

ـــــون خیلــــــی بــــی حیــــــاییمی.خفـــــــه شـــــــــــو فقــــط آدریــــن - جــــای معــــذرتتِ !!مـــــ
  !در میاری؟دیگه؟؟زدی تمومِ تنم رو کبود کردی پررو بازیم 

هرچنـد اونجـور !خنده خفه ای کردم و گفـتم خـب بـذار بوسـش کـنم تـا خـوب شـه
که با دستش جلـو دهـنم رو گرفتـه بـود فـک نکـنم اصـلا چیـزی از حـرفم متوجـه 

  !!شده باشه

بـا ابــرو بــه دســتش اشــاره کــردم کــه ...قربــونِ اون صــورتت بشــم.گـیج نگــام کــرد
  و کشیدمش بالاسریع دستمو دورش حلقه کردم .دستشُ برداشت

خـب خـب کجـا بـودیم؟؟گفتی همـه جـات کبـود !آخیـش داشتم خفه میشدم بچـه -
  !از کجا شروع کنم عزیزم؟...شده
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  !!!یه دفعه سرخ شد

  !سالم1واااای خدا یعنی من دیـــــــوونه این سرخ شدناش بعدِ 

ــده بــود  ــراش پیچی ــو دلــم ب ــه ت ــا تمــومِ قنجــی ک ــم گــوش دادم و ب ــه خواســته دل ب
  ...بوسیدمش

  .خدایا شکرت

  

  .پایان فصل اول

*********  

  ...فصل دوم به زودی

  »ع.مهسا«:نویسنده

  :)ارادَت تودلیام
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